
آرام حیوان، آرام!
بر دهانه ی آتش فشانِ درون، به این زبانه ی بی زبان به خود می گویم

مذابِ کلماتِ جوشان، غلتان، که خواب شان نمی برد
تا خوابم ببرد، تا کلمات به رؤیا و تصویر بدل شوند

رام نمی شوند تا آرام شوم.
فَوَران بهار است؟ آتش فشان زایش؟

کلماتِ نازاده در زهدان زبان به هر سو سر می کوبند
تا نوزادم شوند، تا زائوی زبانم شوم، زبانِ زبانه

به افسونِ رم و رامِ حرف
آرام ای جانورِ رمیده

مرا بافتنِ لگامی از کلام بیاموز
بر یالِ این طغیان

به یاد دوستم ونسان کوتَن می افتم، در نوشته هایم گاه به او اشاره هایی کرده ام، از 
جمله در متنی در باره ی شارل فوریه. چند سال پیش نوشته ی کوتاه و بس زیبایی 
از خودش برایم فرستاد، در باره ی نکبتِ جنگ، با نقل قول هایی از ژرژ هَنن، 
Georges Henein شاعر مصریِ فرانسوی زبان که با نثری عمیق و برّا به جنگ 
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و جنگ افروزانِ همه ی زمان ها نه ای ابدی گفته بود. او در اواسط دهه ی سی 
میلادی پس از ملاقات با آندره بروتون در پاریس، به جنبش سوررئالیست ها 
پیوسته بود، و در قاهره با گروه "هنر و آزادی" نشریه ای در دفاع از استقلال 
شعر در برابر هجوم ایده ئولوژی های ناسیونالیستی و دولتی منتشر می کرد. در 
راستای کوشش سورئالیست ها در دفاع از چشم انداز مبارزه ی همزمان علیه 
فاشیسم و استالینسم، و جدایی ناپذیری شعر از رهایی جویی اجتماعی، ژرژ 
هَنن همراه با بنژامن پره متنی در دفاع از این رویکرد و نقد کسانی نوشتند که 

جنگ را دستاویز و توجیهِ ناسیونالیسم شان کرده بودند.
باری، نوشته ی ونسان با عبارت »گم شو، جنگ« پایان یافته بود، همان 
عبارتی که بارها از زبان او شنیده بودم. می دانم که باید توضیحی در باره ی این 

عبارت به خوانندگان بدهم.
لوتره آمون در بخش دوم "اشعار" خود این عبارت اسرارآمیز را، به صورت 
یک جمله ی مستقل می نویسد. تنها تفسیر متقاعد کننده در باره ی آن، تفسیری 
است که دو سوررئالیست به نام های ژرژ گُلدفاین Georges Goldfayn و ژرار 
لوگران، Gérard Legrand در کتابی منتشرشده در ۱۹۶۰ نوشته اند. همان طور 
که در مقاله هایی در این سایت نوشته ام، سبک لوتره آمون در اشعارش مبتنی 
بر مضمون ربایی است. و در کتاب تحلیلی و تفسیری یاده شده، هر جمله ای 
نمونه،  برای  است.  آمده  شده  متنی که مضمون ربایی  با  همراه  لوتره آمون  از 

ترجمه ی دو جمله را در این جا به فارسی می آورم:
رنجِ  در کشیدنِ  آدم ها چیزی جز شجاعت  اغلبِ  در  عدالت  به  عشق 

بی عدالتی نیست.
که مضمون ربایی از جمله ی زیر از له روشفوکو است:

عشق به عدالت در اغلبِ آدم ها چیزی جز ترس از کشیدنِ رنجِ بی عدالتی 
نیست.
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و همان عبارت مطرح در این جا:
گم شو، جنگ.

که مضمون ربایی از این جمله ی امانوئل کانت است:
عقل نمی گوید که جنگ باید روزی از میان برود، بلکه می گوید که باید 

چنان رفتار کرد که گویی جنگ باید از میان برود.
این توضیح را هم در باره ی ترجمه ی فارسی بیفزایم که فعل به کاررفته در 
عبارت کانت، در نسخه ی فرانسوی اش، disparâitre است که می توان برایش 
معادل های ناپدیدشدن، ازبین رفتن، نابودشدن، و مترادفات دیگری از این دست 

به کاربرد.
اما لوتره آمون فعلِ cacher به معنی پنهان شدن به کار برده، و صورت امری 
cache-toi طنینی دارد که به نظر من به معادلی که من در ترجمه انتخاب کرده ام 

نزدیک است، چرا که "گُم« نه تنها بار معنایی ناپدیدی و ناپیدایی دارد، بلکه با 
حس و برداشت من از جمله ی لوتره آمون، و طعنه اش به استدلال فلسفی کانت، 
همخوان تر است. و مهم تر از هر چیز، با منظور و حال مایه ی من در این لحظه.

باری توضیحات لازم در باره ی این عبارت به همین ختم نمی شود.
ماری چِرمینووا Marie Čermínová، )۱۹8۰-۱۹۰2( معروف به توایَن 
Toyen از هنرمندان برجسته و اصیل در حوزه ی نقاشی است که در کشورش 

چکسلواکی سابق به جنبش سوررئالیسم می پیوندد. به هنگام جنگ جهانی، و 
اشغال چکسلواکی توسط ارتش نازی، دوستِ شاعر و عکاس خود، ایندریش 
هایسلر Jindřich Heisler را )۱۹53-۱۹۱4( که یهودی و در معرض خطر 

بوده، در خانه اش پنهان می کند. سپس هر دو با هم به پاریس می آیند.
بلکه صرفاً  دو،  این  آثار  و معرفیِ  زندگی نامه  ارائه ی  نه  این جا  قصد من 
در  لوتره  آمون است، چرا که  از  یادشده  باره ی عبارت  در  توضیحاتم  تکمیل 
سال ۱۹3۹ هنگامی که توایَن دیگر نمی تواند علنی کار کند، به طور مخیفانه در 
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خانه اش یک سری طرح می کشد با عنوان "شلیک" همچون نقش هایی برای 
کتاب مصوری از  اشعار دوستش ایندریش هایسلر، که عنوان یکی از آن ها 

درست همین عبارت »گم شو جنگ« است.
ونسان کوتن از دوستان صمیمیِ توایَن بوده و به همین خاطر بارها، ضمن 
نشان دادن طرح و تابلوهای او به من، از خاطرات اش در جمعِ سوررئالیست های 
پاریس گفته است )از جمله ی این روابط و پیوند ها، می توانم از اَنی لوبرَن، و یار 
و همراه اش رادُوان ایوشیج نام ببرم که از هردوشان در سایت متن هایی ترجمه 

کرده ام(.
همه ی این مقدمه را شکسته بسته نوشتم تا بگویم چرا عبارتِ گم شو جنگ 
اولین ترجمه ی حال مایه  یا حالت عاطفیِ من به ویژه در این مدتی است که جنگ 
و قتل عام در فلسطین بار دیگر زبانه  های زندگی کُش بربریت را شعله ور کرده و 
جنگ افروزانِ این جهان واژگونه و دیوسیرت برای تسری آن به ایران آماده می شوند.
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آن چه فهرست وار در این باره و در این لحظه می توانم بگویم:
 واکنش، تفسیر و ارزیابی، و بنابراین مطالبه و خواست ما، در این باره 
بازتابی است از تفسیر و ارزیابیِ ما از جهان کنونی در کلیتِ آن. در بسیاری از 
نوشته هایم و از جمله دو سال پیش در معرفی فیلم مستندی از رائول پک نوشتم 
که این اثر تاریخ شش قرن  استعمار و بهره کِشی، نسل کُشی، دروغ، و اعمال زور 
و خشونت توسط قدرت های اروپایی را از آغاز تهاجم و تاراج قاره ی آمریکا تا به 
بردگی کشاندن قاره ی آفریقا، و چنگ انداختن سرمایه بر تمامی سیاره، چنان گویا 
بیان می کند که رابطه ی علت و معلولی میان این تاریخ و وضعیتِ کنونی جهان 
به گونه ای بدیهی عریان می شود. بنابراین جهان در چنگ سرمایه داری روز خوش 

نخواهد دید و این روند تا انقراض و انهدام نهایی ادامه خواهد یافت.
 یگانه آگاهی و وجدان انسانی آنی است که هیچ توهمی نسبت به چنین 
جهانی نداشته باشد و به هیچ ضریحی در هیچ دولتی در آن دخیل نبندد. یگانه 
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راه رهایی را آگاهی از ریشه های ضدانسانیت رقم می زند.
 اصلی ترین عامل در تداوم این جهنم جهانی، فقدانِ نگاهِ مرکب و منطقِ 
یا، یاست. جنگ سرد دیروزِ میان اردوگاه های شرق غرب، یک جنگ سرد 
همیشگی بوده و هست میان اردوگاه های مافیایی سرمایه. اقمار ریز و درشتِ 

آن ها نیز در همین مکانیسم جا می گیرند.
 جنگ هشت ساله ی ایران و عراق نیز، که هر دو سو "تحمیلی"اش می نامند 
در همین سازوکار جهانی قرار داشت. و در هر دو سو تحمیق تحمیل کرد. 
کم بودند کسانی که به دام چنین تحمیقی نیفتادند، انواع پرچم ها برافراشته 
شد، اسامی اضلاع مثلث تفاوت می کرد ولی ماهیت شعور کاذب نه: خدا شاه 
میهن؛ الله امام امت؛ لنین پرولتاریا وطن؛ همه سرود جنگ مقدس و عادلانه 
سر دادند، و اهالی موسیقی نیز برایشان سرودهای تهییجی و رزمی ساختند. 
و اسلحه فروشانِ دنیا کف ِ دست  به هم می مالیدند و بر این آتش می دمیدند، از 

جمله همین دولت اسرائیل...
 هر انقلابی که بند ناف ِ مناسبات حاکم بر جامعه اش را از منطق جهانی 
مورد  در  می گیرد.  قرار  سرمایه  خدمت  در  نکند،  قطع  سرمایه  و  بهره کشی 
انقلاب 5۷ ایران، نکبت و وخامت تراژی کمیک وضعیت در این بود که نظام 
عمیقاً  آن ها  به  غربی،  نه  شرقی  نه  و  ارباب جهان،  بر  مرگ  شعار  با  جدید 
خدمت می کرد. و مردم را به چنان خاک سیاه مادی و معنوی ای نشاند که در 
هیچ دوره ای از تاریخ شمار ایرانیانِ کاسه لیسِ غرب و شرق به این اندازه نبوده 
است. گواهِ شرم آورِ این روند این است که حتا شعار از سرناچاریِ  »مردم چرا 
ایران شده فلسطین«، حالا شده »پرچم فلسطینو بکُن تو ...«. طنز  نشستین 
تاریخ این است که سربازان گمنام امام زمان بستر مناسب و مساعدی برای 
ظهور سربازان نامدارِ خدای زمان، یعنی سرمایه، فراهم ساخته اند. بزودی در 

باره ی روشنفکران و سلبریتی های ایرانیِ جذبِ ولایت غرب خواهم نوشت.
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 انقلاب ژینایی با چشم انداز زن زندگی آزادی، اگر ریشه ای و اصیل باقی 
بماند خاری است در چشم نظام حاکم بر جهان. از دولت صهیونیست اسرائیل، 
تا دموکراسی های سوپرمارکتی و مافیایی، تا هیولاهای چینی و روسی، و انواع 
انقلاب زن  از چشم انداز راستین  اقمارشان، هیچ دولت و قدرتی نیست که 
زندگی آزادی نهراسد. ریشه ها و جوانه های این انقلاب را نه نظام اسلامی ایران 
بلکه نظام جهانی سرمایه می تواند بخشکاند و نابود کند. تدارک یا رجزخوانی 
جنگ میان دو دین سالاری اسلامی و یهودی در خاورمیانه، منشاء و منظوری 

جز سرکوب رهایی جویی اجتماعی ندارد.
 اگر مقاومت روزانه ی چهل و چند ساله ی جامعه ی ایران در برابر ستم 
با این  دین سالاری شیعه این جامعه را از اغلب پادتن های لازم برای مقابله 
تحمیق  ویروس های  برابر  در  جامعه  همین  اما  ساخته،  برخوردار  مرض 
ایده ئولوژیک جهان آزاد، و پروپاگاندای هیولاییِ آن مصون نیست، و حتا بدان 

آلوده و مبتلاست.
در میان یهودی های لائیک فرانسه دوستانی دارم که سخت از این وضع 
یک  که  او  می کردم.  صحبت  استامبول  پیر  با  پیش  چندی  می کشند.  رنج 
فعال  فرانسویانِ ضدصهیونیست  یهودیِ  انجمن  در  است  لیبرتر  کمونیست 
است، چندین کتاب نوشته و با تمام وجود در تکاپوی روشنگری در باره ی 
جنایات صهیونیستی است. من فعلًا ترجمه ی فارسی بخش مقدماتی کتاب او 

را برای تداوم این روشنگری در این جا می آورم.
در همین زمینه، می توانید به متن های زیر نیز رجوع کنید:

https //:www .peykarandeesh .org /index .php -2 /uncategoris
ed03-41-23-26-11-2023-1516/

 https//:ir.mondediplo.com/article.2397html

https://www.peykarandeesh.org/index.php/2-uncategorised/1516-2023-11-26-23-41-03
https://www.peykarandeesh.org/index.php/2-uncategorised/1516-2023-11-26-23-41-03
 https://ir.mondediplo.com/article2397.html


مواخذه ی صهیونیسم

نوشته ی �پ �ی استامبول

بخش اول.
فصل ۱

چرا نقدِ ریشه ای صهیونیسم یک کار اساسی است.
ممنوعیتِ  نوعی  با  تابو،  یک  با  می زنیم  از صهیونیسم  همین که حرف 

سربسته رو به رو می شویم. اول استدلال های مطرح شده را بررسی کنیم.

»هدفِ صهیونیسم ایجادِ دولتِ اسرائیل بود. این دولت از ۱۹۴۸ وجود 
دارد. صهیونیسم موضوعی است مرتبط با تاریخ و نه با امورِ فعلی و اخبار 

روز.«
صهیونیسم همچنان در دست اجراست، پروژه ی سیاسی اش به هیچ رو به 
یهودی می داند که  دولتی  را  ایجاد شده خود  دولتی که  نرسیده است.  پایان 
برداشتِ  همین  پیامدِ  آپارتاید۱ِ کنونی  ندارند.  حقی  هیچ  آن  در  غیریهودیان 
به  پس دادن شان  از  امتناع  و  مناطق  استعمارِ  است.  دولت  از  صهیونیستی 
فلسطینی ها نیز همین طور. نژادگرایی ای که هم اکنون در اسرائیل برقرار است 
یا  برپایه ی خاستگاه، فرهنگ  افراد  ایده ئولوژی ای است که برای  از  برخاسته 
باورهاشان ذات و ماهیت قائل می شود. زیر سئوال بردنِ صهیونیسم به معنی 
برگشتن به گذشته نیست، برعکس، نشان دادنِ آن چیزی است که مانع از هر 

گونه صلحِ مبتنی بر برابری حقوقی می شود.



9           www.behrouzsafdari.com

قصد  به  است  اسرائیل  موجودیت  با  ضدیت  بودن  »ضدصهیونیست 
زدودن این کشور از نقشه ی جهان و ریختنِ یهودیان به دریا«.

البته که چنین نیست. یهودیان اسرائیل در آن جا خواهند ماند منتها برپایه ی 
جنوبی  آفریقای  سفیدپوستان  همان طور که  درست  فلسطینیان.  با  برابری 
توانستند در آن جا بمانند به این شرط که این امر را به رسمیت بشناسند که 
آپارتاید یک جنایت بوده است. اما دولت یهود2 یا هر دولتی که بر بنیان های 
تبعیض آمیز یا قومی ـ مذهبی برپا شده باشد باید از بین برود. حتا اگر لغت 
»ضدصهیونیست« را نپذیریم، خودِ ایده ی یک دولت یهود ایده ای نژادپرستانه 
است. روشن است که وجود دولت یا دولت هایی که همه ی شهروندان در آن 
حقوق یکسان داشته باشند، خود شکلی از امحای دولت اسرائیلِ کنونی است. 
آیا لازم است یادآوری کنیم در کشور ما، تنها موردی که »دولت فرانسوی« 

وجود داشته، رژیمِ ویشی ]همکار آلمانِ نازی[ بوده است.

برای  پناه گاهی  اسرائیل  است.  سامی ستیزی  به  پاسخی  »صهیونیسم 
یهودیان و پاسخی به نیازشان به امنیت است«.

ترویجِ  مستلزم  تبعیض گری ها،  یا  پوگروم ها3  سامی ستیزی،  علیه  مبارزه 
همان  از  صهیونیسم  صورتی که  در  است.  نژادپرستی  نپذیرفتنِ  و  برابری 
و  یهودی ها  بوده که  این  بنیادی اش  اصل  و   جدایی  مبتنی بر  نظریه ای  ابتدا 
غیریهودی ها نمی توانند باهم زندگی کنند، چه در کشورهای خاستگاهی شان 
سامی ستیزی  علیه  مبارزات  به  صهیونیست ها  اسرائیل/فلسطین.  در  چه  و 
بدتر،  این هم  از  را گریزناپذیر می دانند. حتا  آن ها سامی ستیزی  بی علاقه اند. 
سامی ستیزی خوراکِ آن ها برای ایجاد داوطلبانِ تازه به علیا4 است. صهیونیسم 
با رونویسی و نسخه برداری از روی ناسیونالیسم های اروپایی )همان هایی که به 
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کشتارگاه های جنگ جهانی ۱۹۱8ـ۱۹۱4 یا چیرگی یافتن نازی ها انجامید( به 
بدترین کلیشه های مرگ بار روآورد، از جمله ایده ی ساده  انگارانه ی: یک مردم 

= یک دولت.
پیش از نسل کشیِ نازیستی، خواست کسانی که در معرض سامی ستیزی 
بودند این بود که یهودیان برای امنیت شان به سوی غرب، به ویژه به ایالات 
اروپا  در  بستند.  را  مرزهاشان  این کشورها  اما  عزیمت کنند.  آمریکا  متحد 
یهودیان را پاریاهایی5 همگونی ناپذیر یا غیرقابل ادغام در جامعه می شمردند، 
اما این یهودیان اگر به فلسطین می رفتند تبدیل به کولون ها یا مستعمره نشین های 
اروپایی می شدند. پس از ۱۹45، اروپا بار مسؤولیت عظیم اش در سامی ستیزی 
و نسل کشیِ نازیستی را بر گُرده ی مردم فلسطین گذاشت.  ایدیش لاند۶ از بین 
رفته بود و بازماندگانِ نسل کشی نازیستی فقط یک مقصد ممکن و اجباری 

داشتند: اسرائیل.
سر  به  ناامنی  در  آن  در  یهودیان  دارد که  وجود  یک کشور  فقط  امروزه 
می برند، و آن اسرائیل است؛ و تا زمانی که اقدام به تخریب فلسطین ادامه یابد 

وضع به همین روال خواهد بود.

»سلب تملک و اخراجِ فلسطینیان را همه ی صهیونیست ها تأیید نکردند«.
درست است. اگر اکثریتِ کولون ها یا مستعمره نشین های صهیونیست به 
بومیانِ عقب مانده  انگاشته، جز با نگاهی تحقیرآمیز ، از نوع تحقیرِ استعماری، 
نمی نگریستند، پیش از ۱۹48 بودند صهیونیست هایی »با چهره ی انسانی«، مانند 
آحاد هَعام۷، یا بعدها مارتین بوبر8. کسانی هم از ایجاد یک دولتِ دوملیتی۹ 
طرفداری می کردند. اما این در دوره ای بود که یهودیان در فلسطین در اقلیت بودند. 
این جریان از همان آغاز جنگِ ۱۹48 از میان رفت. امروزه شکاف و اختلاف 
اقلیتِ کوچکِ  و  اکثریتِ صهیونیست  میان  بلکه  »راست«  و  میان »چپ«  نه 



11           www.behrouzsafdari.com

غیرصهیونیست  یا ضدصهیونیست است. صهیونیسم تفاوت های ایده ئولوژیک 
را زدوده و »چپِ صهیونیست« در همه ی جنایت های اعمال شده علیه فلسطینی ها 
نقشی تعیین کننده داشته است. صهیونیسم آن ملاطی است که وفاقِ استعماری یی 

را که وحدت بخشِ طبقه ی سیاسیِ اسرائیل است، تشکیل می دهد.

»دیودونه۱0 و شماری از سامی ستیزانِ معلوم الحال خود را »ضدصهیونیست« 
می نامند. آیا ما با خطر ایجاد شبهه و سردرگمی مواجه نیستیم؟«.

این اولین بار نیست که واژه ها و مفاهیم  با قصد و نیت هایی ننگین و 
اذعان ناپذیر ازنو مورد استفاده قرار می گیرند. نازی ها خود را »سوسیالیست« 
می خواندند و پول پوت خود را »کمونیست« می نامید. این امر موجبِ ریختنِ 

سوسیالیسم و کمونیسم  به زباله دان نمی شود.
اساساً کسانی که سامی ستیزیِ خود را با نقاب صهیونیسم ستیزی می پوشانند 
به مسئله ی وخیمی دامن می زنند که مجموعه ی جنبشِ همبستگی را دربرمی 
گیرد. سامی ستیزها و صهیونیست ها با هم نقاط مشترکی دارند. آن ها به افراد 
ماهیت و  ذاتِ معینی نسبت می دهند. از نظر آن ها یهودی = صهیونیست است. 
دلایل ضدصهیونیست بودنِ  از  یکی  است.  نژادی  تنفرِ  فکر،  طرز  این  پیامدِ 
انجمن ما )UJFP( مبارزه  با نژادپرستی است. سورال۱۱ یا دیودونه با راست 
افراطیِ نژادپرست خویشاوندی مسلکی دارند. »ارزش«های مطلوب شان در 

تقابلِ کامل با مطالبه ی ما یعنی برابریِ حقوق است.

اسرائیلی  پیاپیِ  از سیاستِ حکومت های  ایجاد گسست  برای  »تلاش 
ضروری است. آیا اعلام موضع گیری "رادیکال" با طرحِ مسئله ی صهیونیسم 
موجب قطع رابطه با انبوهِ صهیونیست های طرفدارِ صلح یا یهودیانِ منتقد 

نمی شود؟«.
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مدعی اند  اکنون«۱2، که  »صلح  مانند  دارند،  وجود  سیاسی ای  نیروهای 
به عنوان صهیونیست مخالف این وضع اند. این نیروها بسیار ضعیف شده اند 
به خوبی می فهمند که  نیست. همه  باورکردنی  و  معتبر  دیگر حرف شان  زیرا 
صلحی که ماهیتِ استعماری صهیونیسم را مواخذه نکند نمی تواند نه عادلانه 
و برحق و نه پایدار باشد. طرفدار صلح بودن نمی تواند معادلِ »به حال خود 
انجام شده،  عملِ  برابر  در  دادن  قرار  زورِ  به  که،  باشد  سیستمی  گذاشتن« 
می خواهد فلسطین را از نقشه ی جهان پاک کند. نیروهایی هستند مثل »صدای 
دیگرِ یهود«۱3 یا »فراخوانِ J-Call«۱4 که بسیار »میانه رو« اند. آیا چنین نیروهایی 
از توفیق یا وزن بیشتری برخوردارند؟ البته که نه: پیوسته شعار »دو مردم دو 
دولت« سر دادن، یا باقی ماندن در حدِ اعتمادِ چشم بسته به سازمان ملل مانندِ 
برهه ی توافق نامه ی اسلو۱5 که اکنون عمری سی ساله دارد، دیگر یکسره بی معنی 
است. این توهم تا مدتی وجود داشت که مطالبه نکردنِ برابریِ حقوق یا دست 
برداشتن از برخی مطالباتِ بنیادینِ مردم فلسطین، می تواند زمینه ای مساعد 
غلتکِ  داد:  نشان  را  تاریخ خلاف اش  اما  فراهم کند.  تفاهم  و  برای سازش 

جاده صاف کنِ استعماری از این توهم برای پیش تر رفتن استفاده کرد.
جنبشِ همبستگی مؤظف است آن چه را در حال اجرا و عمل است بگوید: 
اشغال، استعمار، پاک سازیِ قومی، آپارتاید، نژادپرستی ... . و با اجراکردنِ 
کارزار BDS )تحریم، بیرون کشیدن سرمایه، مجازات(۱۶ برای پایان دادن به 
این وضع بکوشد. تفاوت میانِ، از یک سو، یهودیانی که در گذشته همچون 
پاریاهای اروپا نابود شدند، و از سوی دیگر ماهیتِ استعماریِ دولت اسرائیل، 
چنان غیرقابل درک به نظر می رسد که از انجمن ما انتظار می رود توضیحی 
در این باره ارائه دهد. توضیحِ آن چه در حال اجراست قطعاً مستلزم مواخذه ی 

صهیونیسم است.
صهیونیسم ایده ئولوژیِ پیچیده ای است که نمی توان آن را صرفاً در قالب 
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به  پاسخی  یا  ]استعمار[،  یک کولونیالیسم  ]ملت گرایی[،  ناسیونالیسم  یک 
سامی ستیزی، یا شکل منحرفی از ناجی باوری خلاصه کرد. صهیونیسم هم همه 

این هاست و هم بسی بیش از این ها. 

پی نوشت ها

Apartheid: اصل این کلمه از آفریقای جنوبی و معنای آن »توسعه ی جداگانه برپایه ی   .۱
معیارهای نژادی و قومی«است. شمار بسیاری از انجمن های مدافع حقوق بشر، از جمله 
سازمان عفو بین الملل در سال  2۰22 اسرائیل را در ارتکاب به جنایت آپارتاید مجرم 

شناختند.

غیریهودیان  برای  تعریفی  چنین  بود.  صهیونیسم  غایی  هدف  یهود  دولت  یک  ایجاد   .2
حقوقی فرومرتبه قائل است و به هر یهودی اجازه می دهد به اسرائیل مهاجرت کرده و 

بلافاصله به شهروندِ آن تبدیل شود.

 

pogrom، لغتی در اصل روسی است به معنی ارتکاب کشتار و چپاول علیه اقلیت های   .3
قومی.

Alyah در عبری به معنی صعود است. و بر مهاجرت یهودیان به اسرائیل دلالت دارد.  .4

pariah، آدم های بیرون از کاست های سنتی در هند، کسانی که پست و مطرود شمرده   .5
می شوند

Yiddishland، که می توان ایدیشِستان ترجمه اش کرد، به منطقه ای گفته می شود میانِ   .۶
دریای بالتیک و دریای سیاه که اکثریتِ یهودیانِ اروپایی پیش از نسل کشی نازی در آن جا 

می زیستند.

مخالفِ  اما  بینان گذار صهیونیسم  پدران  از  یکی   ،)۱85۶-۱۹2۷(  Ahad Ha’am  .۷
نظراتِ هرتسل.

Martin Buber )۱۹۶5-۱8۷8(، روشنفکرِ یهودی رانده شده از آلمان در ۱۹38؛ او   .8
پیش از جنگ ۱۹48 مبلغِ نوعی همزیستی مسالمت آمیز میان یهودیان و اعراب بود.

پیشنهاد یک دولتِ مشترکِ یهودی ـ عرب در سال های ۱۹2۰ پدیدار شد. بعدها هانا   .۹
آرنت نیز مدافع چنین طرحی شد.

Dieudonné: این "هنرپیشه ی طنزپرداز" فرانسوی که متولد ۱۹۶۶ است به تدریج به   .۱۰
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سامی ستیزی سمج و وسواس آمیزی گراییده است. ]او بارها به ایران سفر و با احمدی نژاد 
نیز ملاقات کرده، و نظام حاکم بر ایران را "الگوی دموکراسی" نامیده است[

آلَن سورال Alain Soral، این عضو قدیمی "جبهه ی ملی" و متولد ۱۹5۹، می کوشد   .۱۱
اهالی محلات حاشیه نشین را به سوی راست افراطی بکشاند.

این جنبش اسرائیلی که در ۱۹۷8 پدیدار شد توانست صدها هزار اسرائیلی را علیه تهاجم   .۱2
به لبنان به خیابان بکشاند. پس از آن با اتخاذِ مشی حزب کارگر، این جنبش به تأییدِ جنگِ 

2۰۰۶ در لبنان یا عملیات »سربِ گداخته« در غزه روی آورد.

با امضای  بیانیه ای بود که در سال 2۰۰3  Une autre voix juive: نخست عنوان   .۱3
صدها تن از یهودیانِ فرانسوی در روزنامه لوموند چاپ شد. سپس به جنبشی تبدیل شد 

مبلغِ صلحی  مطابق با طرح سازمان ملل و بنا بر اصلِ »دو مردم دو دولت«.

با پشتیبانی کسانی چون برنار  اروپایی  از یهودیانی  نام شبکه ای انجمنی است متشکل   .۱4
هانری لوِی و دانیل کوهن بندیت. این شبکه مدافع »حقوق مشروعِ اسرائیل«  همراه با 

توصیه ی مذاکره است.

شد  امضاء  فلسطین  آزادی بخش  سازمان  و  اسرائیل  میان  در ۱۹۹3  توافق نامه که  ین   .۱5
هرگز به تأسیس یک دولت فلسطینی نیانجامید. برعکس، مستعمره سازی ]شهرک سازی 

استعماری[ هیچ گاه از گسترش بازنایستاد.

این کارزار بین المللی در پاسخ به فراخوانی از سوی جامعه ی مدنی فلسطین در 2۰۰5 به   .۱۶
راه افتاد.
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